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  چكيده

سينا به عنوان يكى از شارحان و معلمان بزرگ فلسفه ارسطويى بيش از هر چيز  ابن 

بحثـى اهميـت زيـادی  -به استدلال و فلسفه اسـتدلالى گراست كه  فيلسوفى عقل

يافـت شـده كـه  هـايى از تمايـل وی بـه اشـراق دهد؛ اما در بعضى آثار او رگه مى

ترين آثـار  از ميان مهم. دهد اشراق و شهود را نشان مى گيری او به سمت راه  جهت

حـى بـن توان به رسائل رمـزی شـيخ، همچـون ايشان با رنگ و بوی اشراقى مى

اشاره  رسالة فى العشقو  قصيده عينيه، مان و ابسالسلا، رساله رسالة الطير، يقظان

در بهجت و سعادت، مقامات  اشاراتتر سه نمط آخر  كرد، كه البته از همه اينها مهم

اش اشـاره سينا خود صريحاً بـه گـرايش اشـراقى ابن. و اسرار الآيات است العارفين 

قى ايشان اسـت از باقيمانده از حكمت مشر كه  منطق المشرقيينو در مقدمه  كرده

  .گويد ى سخن مىيگرايشى ديگر و جدا شدن از شريكان مشا

عقلانيت، روش اشراقى، روش بحثـى، حكمـت مشـرقى، معرفـت  :ها واژه كليد 

  .سينا شهودی، ابن

  

                                                            
  .دانشيار دانشگاه باقرالعلوم .١
 .عضو هيئت علمى دانشگاه باقرالعلوم .٢
 .سى معارف دانشگاه باقرالعلومدانشجوی دكتری مدر .٣
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  مقدمه

نا در، يافـت يسـ تحقيقى راجع به روش عقلـى ابن» سينا عقلانيت اشراقى در انديشه فلسفى ابن«

های عقلى كاری است كه  ديگر روشاز نا و تمايز روش او يس روش عقلى ابن تبيين . حقيقت است

رچمدار مكتـب پنا يس ابن . های عقلانيت بحثى و اشراقى قابل تببين است بر اساس مشاهده مؤلفه

امـا در  ى ثبت كرده اسـت،يبه حساب آمده و روش عقلى خود را به عنوان روش بحثى مشامشاء 

گرايشى به عرفان و اشـراق نشـان داده و  اشاراتهای اخير  ها و نمط عمر و در برخى رساله راواخ

های روش  هفـمؤل ،بر اين اسـاس .كند راه شهود را به عنوان راهى برای رسيدن به واقع قبول مى

  . درسانبه صورت روشى مجزا به اثبات آن را نمود يافت و سهروردی وی اشراقى در فلسفه 

  سينا های عقل اشراقى در فلسفه ابنمؤلفه. 1

روش اشراقى در فلسفه از روش عقلى قابل تفكيك نيست، چراكه مفهوم فلسفه و عقل و انديشه  

در روش اشراقى و شـهودی، . لذا مفهوم اشراق لزوماً مقابل فلسفه بحثى نيست با هم گره خورده، 

گونه نيست كه تنها به قيل و قـال و كشـف و  و اينرود  مى فيلسوف با پای خود به شهود حقايق 

عقل محـض و اسـتدلال بـه سـمت كشـف  اما فلسفه بحثى با . شهود ديگران و عرفا استناد كند

حقايق رفته و اگر از شهود و عرفان نيز مطلبى نقل كند به عنوان مؤيد اسـت، چراكـه راه شـهود 

  .نيافته است برای او يك راه دست

در ايـن ميـان . اشـراقى اسـت -ارسـطو بحثـى، و فلسـفه افلاطـون بحثـى چهره غالب فلسـفه 

از ارسـطو تبعيـت كـرده و برخـى عقـل فلسـفى خـود را گسـترده كـرده  برخى با تعصب فراوان 

  .گيرند بهره مى و از راه شهود و اشراق نيز

ســينا در اواخــر عمــر چهــره  بحثــى اســت، امــا ابن -مشــاء چهــره غالــب فلســفى در حكمــت 

شـكل  اشـاراتدر رسـائل رمـزی و سـه نمـط آخـر  بحثـى را كنـار گذاشـته و  -فىخشك فلس

ــر مى ــوين د روش فلســفى خــود را تغيي ــ دهــد و ســعى در گشــودن روشــى ن ويش ر فلســفه خ

  .بر بحث، پای اشراق و شهود را نيز به فلسفه خود باز كند هكوشد علاو سينا مى ابن. دارد
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معنـا  علمـى برخـوردار اسـت؛ بـدين امى بلنـد وشـهود در فلسـفه ملاصـدرا و سـهروردی از مقـ 

گونـه كـه هـر دوی ايشـان  رفتـه و حقـايق را شـهود كـرده اسـت؛ آن خـود  كه ملاصدرا با پای 

انـد، نـه اينكـه تنهـا مباحـث عرفـا را اخـذ كـرده و برهـانى كننـد، امـا به اين امر تصريح داشته

  .شود سينا چنين كلماتى يافت نمى در آثار ابن 

طور كـه  همـان. آيـد كنـد و بـه كـار فلسـفه مىعرفت اشراقى نقشى كليدی ايفـا مـىشهود در م

 -اشــراق و فلســفه بحثــى يابــد، راه  در علــم برهــانى، همــه چيــز بــه ســمت اوليــات ســوق مى

تــر از  تر و محكم بــه صــواب نزديــك گيــرد كــه بــه مراتــب  شــهودی نيــز از شــهود كمــك مى

. دهـدين شـكل ممكـن در اختيـار انسـان قـرار مـىتـر اوليات است؛ چراكه معـارف را بـا يقينى

ــه  ابن ــز ب ــايى فلســفه، اشــراق را ني ــرده، جهــت پوي ــه مهــم توجــه ك ــن نكت ــه اي ــز ب ســينا ني

  .كند اش اشراب مى فلسفه

  سينا به عقلانيت اشراقى علل و مصادر گرايش ابن. 2

  مصدر افلاطونى. 1. 2

معتقد به خلود نفس شده و به اصـل الاهـى دانسـتن نفـس و  فايدروسگوی  و افلاطون در گفت

سينا نيز از اين قول پيروی كـرده و بـر  ابن )69، ص1969افلاطـون، (. شود جاودان بودن آن قايل مى

بـين » فى القوی الانسانيه و ادراكاتها«سينا در رساله  همچنين، ابن. خلود نفس برهان آورده است

ذاشته و در اين رأی به وضوح از افلاطـون اثـر پذيرفتـه و تـأثير روح قدسى و روح انسانى فرق گ

سـينا، از  چه بسا بتوان از دلايـل پرتـأثير اشـراقى افلاطـون بـر ابن. كنداشراقى او را منعكس مى

قصيده عينيه نام برد كه هبوط روح از عالم بالا و سپس صعود ابدی و دوباره او را به صورت شعر 

  .در آورده است

ديدگاه افلاطون راجـع بـه نفـس، كمـال، قِـدَم حضـورش در عـوالم عاليـه و داشـتن  و چه بسا

ــوان دســت ــذكار را بت ــه ت ــرای مايه اطلاعــات عــالم علــوی و هبــوط آن و نســيان و نظري ای ب

  .اش تلقى كردگرايش اشراقى
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  ىيمصدر ارسطو. 2. 2

بـالاترين . دانـدىارسطو قائل به معرفت حسى و عقلى بوده و معرفت عقلـى را دارای درجـات مـ

، 1404عـزت بـالى، (. درجه از ادراك عقلى معرفت حدسى است كه بهتـرين طريـق معرفـت اسـت

هوشى ارتباط برقرار كرده و ذكاوت را حدس بـالا  ارسطو بين حدس و حسن ذكاوت و تيز )207ص

شبيه آنچه سينا نيز معنايى  ابن )207همان، ص(. »و أما الذكاء فهو حسن حدس«: گويدداند و مىمى

سـينا در خصـوص نفـس  های ابن همچنين انديشه. دهدارسطو گفته، در خصوص حدس ارائه مى

دانيم كـه  و مـى )426، ص1949ارسطو، (. تحت تأثير ارسطو بوده و آثاری اشراقى از او پذيرفته است

  .رسدشهود خود نوعى حدس است؛ زيرا صاحب شهود بدون ترتيب مقدمات به نتيجه مى

  صدر افلوطينىم. 3. 2

های افلوطين در تفكر فلسفى اسلامى، به هيچ وجه كمتر از تأثير ارسطو نبـود، بلكـه  تأثير انديشه

فلسفى تأثيری بيشتر از ارسطو نيز داشت، چراكه دربردارنده جوانب اشراقى فلسفه  -ر تفكر دينى د

نظريه فيض افلـوطين نـه  . رفت از جنبه تفكر منطقى ارسطو به شمار مى كه اين جنبه مؤثرتر  بود، 

سينا، بلكه بر اكثر فلاسفه مسلمان تأثير گذاشت و گويا فلاسفه مشـرق مشـكل خلـق  تنها بر ابن

  .سينا اين فيض را ضروری خواند عالم را با نظريه او حل كردند و ابن 

بـود و ميـان آنهـا » واحـد، عقـل و نفـس«گانه  افلوطين در نظريه فـيض قائـل بـه اقـانيم سـه 

نحــوه صــدور كثــرت از واحــد كــه در ميمــر دهــم از كتــاب . شــد وت محسوســى قائــل مىتفــا

از نظـر . گـذارد سـينا بـه نمـايش مى  مورد بحث قرار گرفتـه، تـأثير افلـوطين را بـر ابـن اثولوجيا

ترين موجــود صــادر  افلــوطين، صــادر اول عقــل اســت؛ چراكــه در نخســتين فــيض بايــد كامــل

ل اســت و ايــن مطلــب بــا روايــات اســلامى نيــز مطابقــت ترين موجــود نيــز عقــ شــود و كامــل 

  : نويسد  افلوطين در اين زمينه مى. دارد

ــا يترتــب فــى الفكــر و   لــيس  فيضــان الصــور عــن الأول الحــق علــى ســبيل م

تجلـّى عقـل عقلَـهُ العقـل و عَقَـلَ  بـل أبـدع العقـل بذاتـه و لمـا ... يطلب بالرويه 

فلمـا أبـدع ذلـك أبـدع بعـد . طلـب ولافكـرذاته و عَقَلَ منهما كل شـىء دفعـه لاب

   )2، ص1977بدوی، (. الحسى و ما فيه ذلك العالم 
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شــود و از عقــل نفــس پديــد آمــده و از پــس طبــق نظــر افلــوطين، از واحــد، عقــل صــادر مــى

آيـد و ايـن ايجـاد، آخـرين مرحلـه نيسـت، بلكـه جريـان فـيض دو وجـود مـى نفس مـاده بـه 

صـورت تزكيـه و اسـتكمال خـويش و از بـين  لـذا نفـس در . دگـرد مرتبه به مصدر اول بـاز مى

 ) 57، ص1949ارســطو، (. شــود ی و معنــوی بــه عــالم عقلــى ملحــق مى هــای مــاد گى بــردن آلــود

شـود كـه نفـوس،  نويسـد چـه مى او مى. افلوطين در رسائل خـويش بيـانى اشـراقى اسـت بيان 

پـس چـرا از . ان، الاهـى اسـتكننـد؟ بـا ايـن كـه اصـل انسـ مى پدر الاهى خويش را فراموش 

گيــر ايشــان شــد،  دامن ماننــد؟ بلايــى كــه  اصــل الاهــى و فطــرت خــدايى خــويش غافــل مى

دل بـه غيـر خـود . مختـاری اسـت گستاخى و خواستار غيـر گشـتن و تمايلشـان بـه خود نتيجه

  )409تا، ص افلوطين، بى(. كنند بندند و درنتيجه تعلق خويش را از امور علوی قطع مى مى 

ر مورد صدور عالم و عالم نفس بسيار به نظر افلوطين شبيه بوده و عنايت ايشان  سينا د ابن نظريه 

: گويـدسينا در تعليقات راجع به فيض مـى ابن. افلوطين دليل ديگری بر اين امر است به شرح آثار 

ات از وجـود رود نه ديگران؛ چراكه صدور موجود و عقول به كار مى فيض در مورد خداوند متعال «

خيزد نه آنكه عارفى شود و ايـن صـدور  او بر مى باری تعالى بر سبيل لزوم است نه اراده و از ذات 

داند كه  فيض، خداوند را عقل محض مى ، ضمن توضيح نظريه شفاسينا در  ابن. »از او دائمى است

بـا تفكـر در ذات  معلول اول از او عقل بوده كه در آن معلول نوعى كثرت وجود دارد و عقـل اول

خداوند و نفس خويش، از آن جهت كه واجد ماهيت است، عقل دوم را افاضه كرده و اين سير تـا 

  )393، ص1371سينا،  ابن( .يابد كه همان نظريه افلوطين است افاضه نفس ادامه مى

سـينا از كتـب افلـوطين اطـلاع  از آنجـايى كـه ابن. افلوطين به عرفان نيـز عنايـت خاصـى دارد 

. چشـم نيسـت عرفـان ادراكـى بـه واسـطه«: مـى گويـد طور كـه افلـوطين  داشته است و همان

ــان، ادراك  ــد، عرف ــميات باش ــاس، ادراك جس ــر احس ــات  اگ ــزی  روحاني ــت و درك آن چي اس

پـس عـارف نيـز جسـم نيسـت، بلكـه بـه ذات خـود در . است كه از حس و مقـدار منـزه اسـت

مُثُـل غـرض عرفـان . عرفـان شـناخت مُثُـل اسـتپس اگـر بگـويى . وحدت نيازمند است حال 

ســينا  ابن )398تــا، ص افلــوطين، بى( .»ای از جســم نداشــته باشــدنيســت، مگــر آنكــه هــيچ شــائبه

سـخن از مشـاهده و شـهود بـه ميـان آورده و ادراك  اثولوجيـانيز در همين راسـتا در شـرح بـر 

: نويســد و عرفــان مى وی در بــاب شــهود. كنــد شــىء و شــهود عارفانــه را از هــم تفكيــك مى
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ــه الادراك« ــه تالي ، 1949ارســطو، (. »لكــن الادراك شــىء و المشــاهده شــىء، والمشــاهده الحق

  )44ص

  مصدر هرمسى. 4. 2

سينا از ميل او به راه كشفى، كه بر الهام و وحـى تكيـه دارد، دانسـته  تأثير اين مصدر بر تفكر ابن 

ى و نبوت، كه با بيانى ذوقى و اشراقى اسـت و از سينا راجع به وح ابن شود و همچنين در بيان  مى

هـرمس . يابـدگيرد، تأثير اين مصـدر نمـود بيشـتری مـى بيان بحث و نظام ارسطويى فاصله مى

ت،  كنى در عالم كون و فساد از صور و تمثيلا جميع آنچه تو مشاهده مى! ای نفس من «: گويد مى

وجودند و آنچه در عالم روحـانى اسـت تنهـا بـا عقل با تمام حقيقتشان م معانى است كه در عالم 

  )58و  57، ص1977بدوی، (. »شود مشاهده عقلى ملاحظه مى

های هرمس دسـتور بـه طهـارت روحـى و اخلاصـى اسـت كـه بـا مجاهـدت  ترين انديشه مهم

ــه ــد  دســت مى نفــس و رياضــت ب ــول وحــى  آي و انســان قبــل از طهــارت روحــى مســتعد قب

نفــس، در نظــر . نــور متصــل شــود چنــگ ظلمــت رهانيــده و بــه لــذا بايــد خــود را از . نيســت

  :گويد وی مى. هرمس، در بدن هبوط كرده و مدتى مسافر بدن است

ای و ای نفس من، تو را چـه شـد كـه در مسـاكن تاريـك و وحشـى منـزل گزيـده

  .ایمساكن نورانى را رها كرده

هنگـامى پـس . حد تقوا اين اسـت كـه از امـور مضـار خـودت پرهيـز كنـى! نفس 

ســپس علــم حقيقــى باعــث ... گيــری   كــه نــورانى شــوی بــا تــاريكى انــس نمــى

-90همــان، ص( . تعــالى ببينــى و لــذت ببــری شــود كــه اتصــال خــود را بــا باری مى

93(  

ای روشن خواهد شـد  پردازد باطن او چون آينه زمانى كه عارف به رياضت مى« : گويد سينا مى ابن

. »شـود ريـزد و نفسـش بـه آن شـادمان مى ى بر او فـرو مىكه رو به روی حق است و لذات عال

  )380، ص1403سينا،  ابن(

طهــارت نفــس، نــزد هــرمس، راه رســيدن بــه معرفــت الاهــى اســت كــه ايــن نظريــه همــان  

بحـث الهـام، . بـرای كشـف و شـهود معرفـت حقيقـى اسـت شهود و طهارت و تنزيـه عارفـان 

ثير أســينا تــ ر فلســفه اشــراقى ابنوحــى و حــدس نيــز از جملــه معــارف هرمســى اســت كــه بــ
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سـينا بـا ديـدگاه هـرمس در خصـوص وحـى و الهـام و حـدس، بـه  نظر ابن مثلاً . گذاشته است

دانيم فلسـفه هرمسـى راه خـود را بـه  عنوان وسيله اتصال بـه عقـل فعـال شـباهت دارد و مـى

نهـا وقـوف ن بـر بعضـى تأليفـات آاناشـام، مسـلم و بعـد از فـتح مصـر و  جهان اسلام باز كـرد 

ــد ــارر  ســينا د ابن. يافتن ــات الع ــان ســلاو رســاله  فين مقام ــب  ابســالو  م ــن  از جوان اشــراقى اي

  .فلسفه تأثير پذيرفته است

  شريعت. 5. 2

اگرچه پدر وی پيرو مذهب . زيست و بدون شك مسلمان بود سينا در عصر اسلام و ايمان مى ابن  

های اين فرقه پى بـرده و راه  سينا به كاستى ابن. ترف اسماعيليه بود و شيعه جعفری به شمار نمى 

  )239، ص1330گوهرين، ( .آنها جدا كرده است از خويش را 

علمـى بـه مشـكلى سـخت برخـورد مسـايل  گويـد هـر جـا در نامـه خـود مى سينا در زندگى ابن

 كرده كه توان حل آن را نداشـته، بـا خوانـدن نمـاز گـره كـار بـر او گشـوده شـده و خداونـد مى 

نــد از خــود  ای تهمــت كفــر بــه وی زدحتــى زمــانى كــه عــده. اش كــرده اســتســبحان يــاری

ــه تهمت ــرای پاســخ ب ــه ب ــعری ك ــرده و در ش ــاع ك ــكار و  دف ــانش را آش ــرود ايم ــدگان س زنن

  .تصديق كرد

ــينه ــا ذات و پيش ــران ب ــوده اســت فلســفه اســلامى در اي ــراه ب ــى هم ــات و . ای دين حضــور آي

از آنجـايى . گـر توجـه فلاسـفه بـه پيونـد ديـن و علـم اسـتروايات در فلسفه اسلامى نمايـان

 توانـد يكـى از موجبـاتهـای دينـى مملـو از مباحـث شـهودی اسـت ايـن پيونـد مـىكه آموزه

  .شود تأثيرگذاری شهود در فلسفه سينوی تلقى مى

 تر از ايمـان مـن ايمـان نبـود محكم    كفر چـو منـى گـزاف و آسـان نبـود

 ر همه دهر يك مسلمان نبـود دپس     من يكى و او هـم كـافر چو در دهر
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  عرفان. 6. 2

سينا بود، حكمـت بـه عرفـان نزديـك شـده و افـرادی چـون  در قرن پنجم، كه عصر حضور ابن

كمتر حكيمى بود كه عرفان نداند و كمتر عارفى . حكمت را با عرفان جمع كرده بودند القضاة  عين

  .بود كه به مبادی حكمت آگاه نباشد

فيلســوف معــروف شــرق كــه . ســينا نيــز در اواخــر عمــر بــه اشــراق و عرفــان متمايــل شــد ابن

را  رســاله العشــقاقــوال فيلســوفان گذرانيــده بــود، اواخــر عمــر  ر ســلمنا و لانســلم  عمــری را د

سـينا  عصـر ابن) همـان(. پرداخـت بـه بررسـى احـوال عرفـا  اشـاراتنوشت و در سه نمـط آخـر 

گرا  فرقــه معتزلــه، كــه مســلمانان عقــل . در جهــان اســلام بــود دوران رواج عرفــان و تصــوف

رنـگ شـده و كـلام اشـعری، كـه  كردنـد، كمبودند و گاه كرامات اوليـا را تضـعيف و انكـار مـى

صـوفيان نامـداری از مشـايخ طريقـت نيـز . با كرامات عرفـا سـازگاری داشـت، رواج يافتـه بـود

لــف ؤابــى اســحاق نجــاری كلابــاذی، م كردنــد، از جملــه ابــوبكر بــندر آن عصــر زنــدگى مــى

بهجــت الاســرار فــى ، ابــو عبــدالرحمن نيشــابوری، نويســنده التعــرف لمــذهب التصــوفكتــاب 

سـينا بـا ابـوالخير مكاتبـاتى نيـز داشـته  ، خرقانى، ابـونعيم و ابوسـعيد ابـوالخير، كـه ابنالتصوف

يـز داشـته اسـت و توان گفـت كـه بـا عرفـا و متصـوفه تمـاس و ارتبـاط نلذا مستنداً مى. است

يـه يتـوان بـه نحـو موجبـه جزمـى» من باشر قوماً اربعين يومـاً صـار منـه«طبق اين روايت كه 

  .ارتباط و تعلق خاطر او را تأييد كرد

 اسـرار التوحيـد. انـد هـم ملاقـات كرده سينا ابتدا بـا ابوسـعيد مكاتبـاتى داشـته و سـپس بـا ابن

چـون از ابـوعلى  «: البتـه خـالى از اغـراق نيسـتملاقات را به تصـوير كشـيده، كـه  كيفيت اين 

بينـد و چـون از ابوسـعيد  دانم او مى داد هرچـه مـن مـى پرسيدند شيخ را چگونـه يـافتى، پاسـخ 

ــافتى او پاســخ داد هرچــه مــا مــى ــه ي ــوعلى را چگون محمــد بــن (. »دانــد مى بينيم او  پرســيدند ب

  )209، ص1348منور، 

ان و فلســفه در عصــر ايشــان و همچنــين مكاتبــات ســينا و وضــعيت عرفــ از عرفــای عصــر ابن

ــا ابوســعيد  ــأثير داشــته و يكــى از  يقــين حاصــل مى شــيخ ب شــود كــه عرفــان در انديشــه او ت

ه اسـت، كـه ايـن عرفـان از مـتن شـريعت  عرفـان بـود دلايل و مصادر گرايش اشراقى وی بـه 

  .ناب محمدی برخاسته است
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  سينا فكر ابنهای اشراقى در تشهود و اشراق و آموزه. 3

  گرايش به عرفان در اشارات. 1. 3

او گـرايش بـه لـذت را . پردازد به مباحثى اشراقى مى» بهجت و سعادت«سينا در نمط هشتم  ابن

. شـود معتقد است لذت عالى تنها برای عارفان متنزه حاصـل مى. داند ، باطنى و عقلى مى ظاهری

سينا از اين نمـط بـه  ابن .اندشد و كمال رساندهو عملى خود را به ر يعنى عارفانى كه عقل نظری 

شده، آنها را واصل به معرفـت حقيقـى و لـذت  بعد معتقد به جايگاهى خاص و ويژه برای عارفان 

تعـالى  را بـه باری سپس مراتـب عشـاق را بيـان كـرده و نخسـتين مرتبـه . اند د عالى و عقلى مى

سد كه عشق در ميان تمام موجـودات جريـان ر دهد و در آخر نمط به اين نتيجه مى اختصاص مى

وی در اين نظريه به عرفا نزديك شده و اين نمط را با بحثى لطيـف ) 260، ص1403سينا،  ابن(. دارد

فاذا نظرت فى الامور و تاملتها وجدت لكل شىء من الاشياء الجسمانيه كمالا «: دهد كهپايان مى

اذا ما فارقتـه رحمـه مـن شوقا طبيعيا او اراديا اليه  يخصه و عشقا اراديا او طبيعيا لذلك الكمال و

مقامات و درجـات » مقامات العارفين«شيخ در نمط . »لاولى على النحو الذی هى به عنايهالعنايه ا

شـود و كند و ميان عارف، زاهد و عباد فرقى بنيـادين قائـل مـىعارفان را در حيات دنيا بيان مى

گـردد تعريـف روت است و نور حق بر او دائماً اشراق مـىعارف را به كسى كه فكرش متوجه جب

سينا در اين نمط بـرای عارفـان  ابن. كند درجات حركت عارفان را تشريح مى) 363همان، ص(كرده 

است  اشاراتهای اين نمط بنا به قول فخر رازی، اهم و اجل نمط. جايگاه خاصى قائل شده است

ای تنظيم شده كه تا به حال نه پيش از وی كسى چنين كرده و  كه مطالب عرفانى در آن به گونه

  .نه پس از وی چيزی بر آن افزوده شده است

دهنده  سـينا نشـان توصـيفى و اسـتدلالى از سـوی ابن -بيان مراحـل عرفـان بـه نحـو تحليلـى

ت اسـت و در ميـان مراتـب تصديق وی بر وجود راه عرفـان و شـهود جهـت وصـول بـه حقيقـ

دانـد كـه بـا يقـين برهـانى آگـاه و بـا ايمـان وصول به عرفان مرحله اراده را شايسته كسى مـى

  )268، ص1403سينا،  ابن(. قلبى تصديق كرده باشد

ى بــه مطــالبى دســت يهــای مشــاهای عرفــانى بــا آمــوزه ســينا در مرحلــه تطبيــق انديشــه ابن

: نويسـدوی پـس از بيـان مراتـب سـلوك عـارف مـى. ارديابد كه در فلسفه مشـاء نظيـر نـد مى

بينـد و اگـر خـود را ببينـد از جهـت آن شود، فقـط آسـتان حـق را مـىعارف از خود غافل مى«
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ــه از آن جهــت كــه شــكلى دارد و اينجــا وصــول  اســت كــه ملاحظه كننــده و بيننــده اســت ن

ای عـارف در حـق هـای ايـن نمـط سـرحد وصـول و فنـآمـوزه) 386همـان، ص(. »يابدتحقق مى

ای عميـق و عرفـانى و بسـيار برتـر از راه اسـتدلالى و اتصـال بـا دهـد كـه آمـوزهرا نشان مـى

  .ى استيعقل در فضای مشا

، كه راجـع بـه اسـرار آيـات اسـت، بـا بيـانى فلسـفى و مسـتدل بـه توجيـه اشاراتنمط دهم از 

نين طبيعــت توجيــه كوشــد اعمــال خــارق عــادت عرفــا را بــا قــوا پرداختــه و مى كرامــات عرفــا

بـرای مثـال، امسـاك از غـذا بـه مـدتى طـولانى را بـه حالـت . كرده و برهانى يا مستدل كنـد

بيماری يا روحى چون تـرس يـا عشـق تشـبيه كـرده كـه ميـل بـه غـذا كـم شـده يـا از بـين 

بـه خـواطر و اخبـار از غيـب را هـم  سـينا اشـراف عرفـا حتـى ابن )4، ص1403سـينا،  ابن(. رودمـى

و لعلــك قــد «: فرمايــددانــد و مــىی صــادقانه مثــال زده و همــه را از يــك وادی مــىبــه رؤيــا

... يبلغك من العارفين أخبـاراً يكـاد تـاتى بقلـب العـادة فتبـادر الـى التكـذيب و ذلـك مثـل مـا 

) 413همــان، ص(؛ »فتوقــف و لا تعجــل فــان الا مثــال هــذه الاشــياء اســبابا فــى اســرار الطبيعــه

تو رسـد در تكـذيب آن شـتاب نكـن؛ چراكـه بـرای ايـن اشـيا اسـراری  اگر از عارفان خبری به

كوشـد خـوارق عـادت  سـينا مى بنـا بـه اعتـراف خواجـه نصـير، ابن. در عالم طبيعت وجـود دارد

سـينا در نمـط  ابن. كنـد را استدلالى و برهانى كـرده و بـر اسـاس برهـان و طبيعـت توجيـه مى

لـب بـر همـه پوشـيده اسـت جـز آنهـا كـه ايـن مط«: فرمايـددهم در بيان نفـوس فلكـى مـى

  )292همان، ص(. »راسخ در حكمت متعاليه هستند

سينا بـا ايـن بيـان، ميـان بحـث و ذوق يـا كشـف جمـع  خواجه دو سطر بعد آورده است كه ابن

شـهودی اسـت و بـه  -تـر از روش بحثـىكنـد كـه روش بحثـى ضـعيفكرده و گويا اذعان مى

ايــن مفهــوم را » ى الراســخين فــى الحكمــه المتعاليــهالاعلــ«تنهــايى كــافى نيســت و عبــارت 

بـه بيـانى . يابنـدسـينا بعضـى حقـايق را اهـل حكمـت بحثـى درنمـى رساند كه از نظـر ابنمى

فليتـدرج الـى ان يصـير مـن اهـل المشـاهده دون المشـافهه «: فرمايـدمـى اشاراتتر در صريح

ايــن ســخن بســيار شــبيه ) 290همــان، ص( .»و مــن الواصــلين الــى العــين دون الســامعين للاثــر

گو و آمـوختن دسـت  و گويـد شـناخت حقيقـى از راه گفـت سـينا مى به سـخن عرفاسـت كـه ابن

سـينا كـاملاً بـر روش  در ايـن عبـارت، ابن. يافتنى اسـت دهد، بلكـه از راه مشـاهدت دسـتنمى

ــف و  ــدم كش ــورت ع ــى را در ص ــحاب بحث ــى اص ــرده و حت ــان ك ــهودی اذع ــراقى و ش اش
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سـينا بـه عرفـان  گـرايش ابن. دانـده وصول به حقيقـت و شـناخت حقيقـى نمـىمشاهده قادر ب

شود و احتـرام وی بـه مقـام عرفـا و منزلـت بلنـدی كـه بـرای ايـن از اين عبارات مشخص مى

روشـى كـه بنـا بـه قـول سـهروردی، . قشر قائل است نيز دليلى ديگر بر اثبـات ايـن مدعاسـت

سـينا روش جديـد  و شـايد كوتـاهى عمـر باعـث شـد ابنآغاز كرد اما به انجام نرسـاند  سينا ابن

  .ها گسترش ندهدگونه كه بايد ادامه نداده و در تمام مؤلفه فلسفه خود را آن

  اشراق در رساله العشق. 2. 3

سينا به خواهش شاگردش، ابوعبدااللهّٰ فقيه معصومى، نگاشته حالتى اشراقى دارد  كه ابن اين رساله 

، عشق را در تمامى موجـودات سـاری و رساله العشقسينا در  ابن. كند اشراقى بحث مى و با روش 

وی، در اين رساله، واصلان به معرفت خير مطلق را نفـوس . كند تبيين مى داند و آن را  جاری مى

دانـد و نهايـت و  سينا تمام موجودات را دارای عشق غريزی به حـق مطلـق مى ابن. نامد متأله مى

سـينا،  ابن(. »وهو المعنى الـذی يسـميه الصـوفيه بالاتحـاد«: نامد حاد مىوصول به خير مطلق را ات

آورد؛ از جمله اصطلاح عشق و  سينا بعضى از مضامين عرفا را مى در اين رساله، ابن) 393، ص1953

تعالى، كه از جمله مباحث بلند عرفانى است؛ اما در عـين  ر تمام موجودات، حتى باری سريان آن د

سينا همچون يك عارف به بحث در خصوص عرفان پرداخته و در  عا كرد كه ابن دتوان ا حال نمى

در ايـن . هـای بنيـادينى موجـود اسـت اين جرگه مقامى دارد؛ چراكه بين كلام او و عرفا اختلاف

سينا حاصل  مباحث عرفانى ابن گويا . ميان، روش او در بيان عرفان و مدارج آن بسيار اهميت دارد

باشـد، بلكـه  دست آمده از راهى نيست كه با پای خود رفتـه  خودش نبوده و بهاز كشف و شهود 

و تفـاوت . عرفانى آشنايى داشـته اسـتمسايل  عصر بودن با عرفای بنام با خاطر مقارنت و هم به

شـود كـه روش صـدرا  سـينا از همـين جـا معلـوم مى نى ابن اشراق حكمت متعاليه و عرفان عقلا

رسـد در  كند و سپس از راه بحث نيز به آنجـا مى حقايق را شهود مىشهودی است؛ به نحوی كه 

طـى  و تنها ذكر چيزی اسـت كـه عرفـا ده سينا بر اين روش قائم نبو حالى كه رسائل عرفانى ابن

  .اندكرده و به آن رسيده

ــا، كــه از جملــه معــارف صــوفيه و عرفاســت، اشــاره  ابن ســينا در بحــث عشــق بــه مبحــث فن

ــ مى ــد و آن را ح ــت كن ــورد نهاي ــق در م ــاله عش ــتم از رس ــل هف ــرده، در فص ــل ك ل و فص

اكمـل بالامكـان  و ان الغايـه القربـى منـه هـو القبـول علـى مـا «: نويسـد يكى بـه حـق مى نزد
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؛ يعنــى نهايــت نزديكـى بــه حضــرت حــق آن »وهـو المعنــى الــذی يســميه الصـوفيه بالاتحــاد

ين وجــه ممكــن و ايــن همــان تر الحقيقــه قبــول كنــد در كامــل تجلــى حــق را على اســت كــه 

كننــد؛ و در فصــل اتحــاد يــا همــان فنــاء يــاد مــى چيــزی اســت كــه صــوفيه و عرفــا از آن بــه 

نفوسـى ربـانى  فرمايـد حضـرت حـق مشـتاق انـد مـى ششم راجع به نفوسـى كـه الاهـى شـده

ســينا روش ذوقــى و كشــفى را بــه عنــوان يــك واقعيــت  در ايــن رســاله گويــا ابن. شــده اســت

  )134، ص1378سينا،  ابن(. كند به آن اعتراف مى  پذيرد و مى

  اشراق در حى بن يقظان. 3. 3

حى بـن . كند تأويلى بيان مى -اغراض نفس را به روشى رمزی حى بن يقظانسينا در رساله  ابن  

در اين رساله بـا  سينا  ابن. دارد نوشته شخصيتى رمزی است كه اشاره به عقل فعال يقظان در اين 

مسيرهای پيش روی انسان به طريق مشرق و مغرب و ترسيم روش مشرقى توجه خود به تقسيم 

  .كندمسير عرفان و راه حقيقى وصول را آشكار مى

هانری كربن نـام طريـق مشـرق را عـالم صـور و مثـل و نـام طريـق مغـرب را عـالم ارضـى و  

ــاده خالصــه مى ــد م ــن ) 307، ص1372كــربن، (. دان ــالم مشــ يقظــان در راه  و حــى ب رق، يعنــى ع

تشـبيه بـه صـور، كـه در ايـن رسـاله وجـود دارد . كنـد صور خالصه و صور ملائكه، حركـت مى

سـينا بـه فلسـفه نـو افلاطـونى دارد؛ چراكـه نـور از مشخصـات آن مكتـب  اشاره به گرايش ابن 

دهـد كـه بـا جانـب اشـراقى  سـينا را نشـان مى سـازواره معرفتـى ابن قصه حى بن يقظان . است

خـود را بـه عنـوان ادامـه آن قـرار داده  غربـت غربيـهشـده اسـت و سـهروردی رسـاله  نگاشته

  .سهروردی است غربت غريبهاست؛ يعنى نقطه پايانى حى بن يقظان نقطه بدايت 

  اشراق در رساله الطير . 4. 3

سينا است كه حال اسارت در بدن و سعى نفـس در جـدايى از  اين رساله يكى از رسائل رمزی ابن 

يادآور قصه حى بن يقظان و داستان غار افلاطـون  الطير رسالهرموز . كند ماده را بيان مى ای بنده

. و يا بدون تعمد در اين رساله از داستان افلاطون پيروی كرده است سينا يا آگاهانه  حال ابن. است

 الطيـر رسـاله در. در روح است الطير رسالهاين دو  ای به همين نام دارد و تفاوت  غزالى نيز رساله

اين رساله نفوس بشر را به گروهى  سينا در  ابن. شود به وفور يافت مى سينا، رموز و معانى عرفا ابن

. از اين قفس دارند اند و پرندگان سعى در پرواز و رهايى پرنده تشبيه كرده كه اسير دام صياد شده
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سينا به راه عرفـان بـه  جدی ابن توجه. اين داستان اشاره به گرفتاری روح در بند جسم مادی دارد

عنوان مسيری حقيقى و تشريح وضعيت انسان در راه سلوك در قالب داستان رستگاری و انحراف  

او راه وصول بـه . سينا دارد پرندگان دلالتى جدی بر حجيت راه عرفان و روش اشراقى از نظر ابن

كند و ايـن همـان  عقلى مستدل مى های خود را با بيانى حق را با روشى عرفانى بيان كرده، گفته

  .برهان و عرفان است جمع ميان 

  اشراق در سلامان و ابسال. 5. 3

سـلامان و رسـاله رمـزی  . است رساله الطيرگويى ادامه راه سالك بعد از  سلامان و ابسالرساله  

آخرين بخش از حكايت راه عارف را دربردارد كه سالك بالأخره از نشئه ماده گذشته و قدم  ابسال

ای هرمسى است رساله سلامان و ابسالبعضى از اهالى فلسفه معتقدند . گذاردبه عالم ملكوت مى

در . حسين بن اسحاق به زبان عربى ترجمه كرد و بعدها جامى آن را بـه صـورت شـعر درآورد كه 

ساله، سفر عارف از اين عالم و مواجه شدن او با خطرات زياد و بالأخره مرگ او نشانه آغـاز اين ر

 اشارات و تنبيهـاتسينا در  ابن. كند عرفانى را كامل مى يك حيات معنوی است كه دوره حكايات 

 ابسـال مثلـى از درجـه تـو در عرفـان سلامان مثالى از تو انسان و «: گويد راجع به اين رساله مى

در آخر حكايت مرگ ابسال، كه قهرمان داسـتان و همـان سـالك ) 259، ص1403سينا،  ابن(. »است

دهد كه تكامل معنوی و وصال به مرحله اشـراقى، راهـى اسـت كـه از آن طريق است، نشان مى

در واقع، اگر عـارف از . گرددبازگشت نيست و هر كه به سمت مشرق و عالم نور سفر كند باز نمى

 .كنـد ه رهايى يافت و به جهان مجردات پيوست ديگر به قلمرو ماده و ظلمت هبوط نمىعالم ماد

  )260، ص1372كربن، (

رســاند و راه عرفــان را بــه عنــوان ســينا در ايــن رســاله عــارف را بــه ســرمنزل مقصــود مــى ابن

  .پذيردراهى اصيل به سمت كشف و وصول به حقايق مى

  ةاشراق در رساله فى ماهية الصلا. 6. 3

گويـد و حقيقـت نمـاز را  سينا در رساله صلاه نيز به نحوی اشراقى راجع به عبادت سـخن مى ابن 

تى نماز را با بيـانى فلسـفى  نامد و حقيقت عباد نوع تعبد را محبت الاهى مى ربانى و اين  مشاهده 

نفـس  داند كـه بـا قلـب پـاك و الوجود مى ايشان حقيقت عبادت را معرفت واجب. فرمايد بيان مى
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سـينا بـا  مسلماً اين بيان ابن )66، ص1404؛ عزت بالى، 16، ص1373سينا،  ابن(. آيد دست مى رستگار به

  .داند، متفاوت است كه تنها حقيقت برهانى را اصيل مى ى، يروش مشا

ــاله  ــن رس ــت صــلاه بحــث   اي ــه ماهي ــع ب ــده و در فصــل اول راج ــته ش ــه فصــل نگاش در س

سـينا تشـبه نفـس ناطقـه بـه اجـرام فلكـى اسـت و فعـل  ابندر نظـر  صـلاه ماهيـت. شود مى

سـينا اقسـام ظـاهری و بـاطنى  در فصـل دوم، ابن. ر صـنايع و تفكـر اسـت نفس ناطقه تأمـل د

بـا  خداونـد را نـه  ر ايـن قسـم، بنـده،  د. دانـد نماز را توضـيح داده و نمـاز بـاطنى را حقيقـى مى

خوانـد كـه عـالم و عـارف بـه ای مـىواسـطه نفـس ناطقـه خوانـد، بلكـه بـهقلب خويش مـى

  .خداوند است

دانــد كــه قــوای روحــانى آنهــا بــر جســم  درفصــل آخــر، واجــدين تعــب روحــانى را كســانى مى 

ــا تجــرد و فراغــت يافته ــه دني ــه و از اشــتغال ب ــه يافت ــد غلب در ايــن رســاله، نمــاز از منظــر . ان

ميـان بحـث . شـود ى مىمعرفـ عرفانى و اشراقى مورد توجـه قـرار گرفتـه و صـورت حقيقـى آن 

صلاه در ايـن رسـاله و مقـدمات العـارفين در اشـارات و تنبيهـات ارتبـاط محكمـى وجـود دارد، 

ــط مى  ــان در آن نم ــه عارف ــاز را مخــتص ب ــاطنى نم ــا صــورت ب ــه گوي ــد ك ــ(. دان ، 1372ربن، ك

  )260ص

لاخـلاق، سينا در رساله نيروزيه، رسـاله فـى العهـد، رسـاله العـروس، رسـاله فـى علـم ا بيان ابن

رساله فى القدر، قصيده عينيه، رسـاله فـى معنـى الزيـاره و رسـاله فـى دفـع الغـم عـن المـوت 

  .هايى از اشراق و مبانى عرفانى را در خود داردنيز جنبه

  سينا نتيجه عملى عقلانيت اشراقى ابن. 4

تمام  على دربو. ان نوع عقلانيت او را مشاهده كردتو سينا مى با نگاهى به روش خاص فلسفى ابن 

از راه برهان و طريق سير از معلوم به مجهول بـه  ،به روش بحثى و استدلالى عمل كرده مباحث 

كند كه خود مشاهده كـردم  در يافتن حقيقتى از حقايق ادعا نمى گاه  او هيچ. يابد حقيقت دست مى

لاصـدرا در مواضـع رود؛ در حـالى كـه م جلو مى يا چنين يافتم، بلكه تنها از راه بحث و استدلال 

هـای شـهودی خود اذعـان كـرده و از يافتـه بر كشف و شهود  شواهد الربوبيهيا  اسفاربسياری از 

های عرفانى و شهودی خود را بـا اذعـان  گيرد و يافته ها و مقدمات بهره مى خودش به عنوان داده
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گويد خود  رگز نمىسينا به خلاف ملاصدرا و سهروردی ه ابن. كند به كشفى بودن آنها مستدل مى

گويد اگر از عارفان چنين به تو رسـد؛ و حتـى  كشف كردم يا از راهى غيبى به من رسيد، بلكه مى

لذا بايـد . كند كه در متن دينى چنين آمده است رسد بيان مى بحثى به نتيجه نمى آنجا كه با عقل 

های عرفا  زند، بلكه يافته د نمىدم از شهو گاه  وی، هيچ. عقلى است  سينا بيانى كاملاً  گفت بيان ابن

لذا روش وی شهودی نيست و بـا شـهود . نمايد مى را مستدل كرده، با قوانين نظام طبيعت توجيه 

و  هـای عرفـاً  ديـده و بـه دريافت بلكه تنها تمايلى به اشـراق در خـود  ،رسد به درك مطالب نمى

  .كند يابد و به صحت و سقم جايگاهشان اعتراف مى صحت آنها علم مى

ــى ابن  ــى و دولت ــدگى سياس ــين مى زن ــينا چن ــايق را  س ــهود حق ــت ش ــه وی فرص ــد ك نمايان

ــهود  نمى ــه ش ــالى ك ــد، در ح ــم مى ياب ــيار مه ــايق هســتى را بس ــت حق ــد و در نمــط  و ياف دان

حقـايق هسـتى نيسـت، بلكـه  كنـد كـه بهجـت و سـعادت بـه فكـر و دانسـتن  هشتم تأكيد مى

ــت ــتى اس ــايق هس ــت حق ــه ياف ــي ابن(. ب ــى را  )4، ص3، ج1403نا، س ــعادت حقيق ــزی  و س آن چي

ــا مى ــه عرف ــد ك ــير  دان ــاه  كرده تفس ــاره جايگ ــارفين را درب ــدمات الع ــد و مق ــا  ان و روش عرف

ســينا در برخــى مــوارد بــه نحــو مســتقيم از  ابن. ى و باشــكوه اســتنويســد كــه بحثــى عــال مى

  .گويد كه به برخى از موارد آن اشاره خواهد شد شهود سخن مى

  اتصال به عقل فعال و شهود كليات. 1. 4

سينا در بحث ادراك و معرفت معتقد است كه نفـس بـا تجريـد معـانى محسـوس از مـاده و  ابن

از اين رو، تعقل كليات، بلاواسـطه بـرای نفـس . كند كليات را انتزاع كرده و تعقل مى عوارض آن 

و از جملـه فـارابى، كلـى كـه مشـاييان  بنا به نظـر  )218و  219، ص1362سينا،  ابن(. شود حاصل مى

شود و حال آنكـه بـه  يات حاصل از تجربه حسى، تجريد مىيموضوع فعل نفس ناطقه است از جز

) مشـاييان  برخلاف (سينا  از نظر ابن. شود سينا كلى بعد از تجريد از عقل فعال دريافت مى نظر ابن

ذهـن ايـن اسـت كـه بـر روی   وظيفه ،ویبه نظر . آيد؛ زيرا در آن قرار ندارد كلى از حس برنمى

اين فعاليت، نفس را برای دريافت ماهيت كلى از عقـل فعـال از . تجربه حسى، تأمل كند يات يجز

  .كند واسطه، اعاده مى طريق شهود و ادراك بلا

راك صورت كلى، يـك حركـت منحصـر بـه فـرد نفـس ناطقـه اسـت كـه بـه نظـر  بنابراين، اد 

ــه مســتلزم شــهود اســت ســينا، معرفــت انســانى ابن ــه نظــر . در هــر مرحل ــر ديگــر، ب ــه تعبي ب
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آيـد، ذاتـاً ريـان تجريـد و انتـزاع بـه ادراك درسينا، كلى معقـول پـيش از آنكـه از طريـق ج ابن

يـه اسـت، امـا مكـان فـوق جسـمى و فـوق دنيـوی آن صـور، عقـل يعارض بر محسوسات جز

در ادراك و يـا دريافـت  فعال است، عقـل فعـال چـون سراسـر مجـرد و مفـارق از جسـم اسـت

  .حقايق مشمول تغيير و فساد نيست

  : نويسد مى تحفهسينا در رساله  ابن 

ميـان  بپـردازد، البتـه  توانـد بـه مشـاهد اشـيا انسان از طريق اتحاد چشم با نـور مى

ــود دارد ــاوت اساســى وج ــوار حســى و فيوضــات تف ــن ان ــور مجــرد . اي ــرا آن ن زي

نفـوس بشـری متصـل شـود نفـس انسـان  ه عقلى و يا آن فيض الاهـى هرگـاه بـ

البتــه تــابش . كنــد يابــد و صــور عقلــى در ذات آن تــابش پيــدا مى فعليــت تــام مى

ــدون واســطه تحقــق مى ــذيرد صــور عقلــى در نفــس انســانى ب ، 1375ســينا،  ابن(. پ

  )216ص

  .آيد برمىو به خوبى از عهده بيان آن  را گشوده  سينا در بحث عقل فعال، باب شهود و اشراق  ابن

  علم حضوری و شهودی خداوند به ذات خود. 2. 4

سينا، علم خداوند به ذات و نيز علم او به صـور علميـه بعـد از ذات، علـم حضـوری  ابن از ديدگاه  

ای كه از لوازم ذات و هم ذات او برای ذاتش معلوم حضوری است و هم صور علميه است؛ چراكه 

ل ئـيات را على نحـو كلـى قايعلم خداوند، هرچند علم خدا به جز  ر بحث سينا د ابن. اند بعد از ذات

  .گونه كه بايد تببين كند است، اما نتوانست آن

  علم حضوری و شهودی انسان به خدا . 3. 4

الوجود الأول لاضدّ له ولاجنس له و لا فصل له فلاحد «: گويد مى اشاراتسينا در نمط چهارم  ابن 

  )69، ص3، ج1403سينا،  ابن(. »يح العرفان العقلىإلا بصر له ولا إشاره اليه 

ــارت برمى  ــن عب ــه از اي ــب آنچ ــه واج ــن اســت ك ــد اي ــى  آي ــف منطق ــه تعري ــذات ن الوجود بال

شـود و چـون مبـدأ نـدارد، علـت نـدارد و چـون حـد  منطقـى ثابـت مى پذيرد و نه با برهـان  مى

آنچـه از جـنس و  شـود و اقامـه نمى وسط در قيـاس منطقـى، علـت اسـت پـس برهـان بـر او 
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آن را  تـوان  گونه تعاريف و صـفات مبـرا باشـد جـز بـه طريـق شـهود، كـه مى فصل و حد و اين

  .عرفان عقلى ناميد، قابل درك نخواهد بود

  علم حضوری نفس به ذات خود. 4. 4

هر نفسى به  ،از نظر وی. داند واسطه مى سينا علم نفس به ذات خود را حضوری، شهودی و بى ابن 

وی . علم شهودی و حضوری دارد، به طوری كه ذات او هميشه بـرای او حاضـر اسـت ذات خود 

شعور النفس الانسانيه بذاتها اولى لها فلا يحصل لها بكسب فيكون حاصلاً لها بعد مـا «: گويد مى

ه و در هـر دهد كه ذات هر انسانى هميش وی در ادامه توضيح مى )91، ص1375سينا،  ابن(. »لم يكن

سينا بعد از طرح كردن برهـان معـروف  ابن. حالى، نزد خودش حضور داشته و به خودش علم دارد

  :گويدمى انسان معلق در فضا

طـور نيسـت كـه بـا واسـطه چيـزی خـودش را درك كنـد، بلكـه نفـس  انسان اين

كنـد و حضـوراً خـود  بدون واسـطه هـيچ چيـز ديگـر، خـودش را شـهود مى انسان 

حركتــى، خــود و ذاتــش را حضــوراً  انســان قطــع نظــر از هــر فعــل و ... د يابــ را مى

  )292، ص1403سينا،  ابن(. كنددريافته و شهود مى

يان تعصبى منجمـد بـر ياما برخلاف ديگر ارسطو ،سينا نيز نظامى ارسطويى است نظام فلسفى ابن

نا در كشف معلومات در سي روش ابن. ارسطو نداشته و خود نيز به ابداعاتى دست زده است مباحث 

، شـفااو در بخشـى از دوران فلسـفه خـود و در كتـاب بـزرگ . شـود خلاصـه مى دو جريان مهم 

و رسائل عرفـانى  اشاراتسه نمط آخر . دهد اشراق نيز تمايل نشان مى كم به  ارسطويى بوده و كم

وشى استدلالى و ، با رقصيده عينيهو  رساله العشق ، سلامان و ابسال، حى بن يقظانوی همچون 

سينا خود در  ابن. دهد ای عرفانى نگاشته شده و تمايل وی را به روش اشراقى نشان مىمايه درون

، كه تنها بخش منطق آن در دست است، به جدا شدن راهشـان از پيـروان المشرقيه حكمهمقدمه 

  .كندمشاء ارسطوئى اشاره مى

ــاب اثول ــرح كت ــا مىاو در ش ــد وجي ــن الادرا«: نويس ــىلك ــاهده الك ش ــىء، ء والمش ــه ش حق

ــه  ــه تالي ــاهده الحق ــلإوالمش ــقادرل ــب الح ــى جان ــه ال ــرفت الهم ؛ وی ادراك و »ك إذا ص

دانـد، بلكـه ادراك را پـس از آنكـه فكـر از تمـام شـواغل دنيـوی رهـا  رديف نمى مشاهده را هم

كنــد كــه رســيدن بــه مقــام دانــد، و تأكيــد مــىشــد بســتری بــرای رســيدن بــه مشــاهده مــى
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تـوان  بـا توجـه بـه ايـن شـواهد مى. ه چيزی نيست كه با قياس و برهان بـه دسـت آيـدمشاهد

امـا . شـهود و اشـراق جـای مهمـى در فلسـفه خـود گشـود سينا بـرای  به صراحت گفت كه ابن

  .عمر به او اجازه نداد كه آن را به صورت يك مكتب درآورد

  گيری نتيجه

روش اشراقى در . شود عقلانيت بحثى مىاز يز آن كه موجب تميدارد هايى  عقلانيت اشراقى مؤلفه 

كه عقل زيرينای فلسفه بوده و بحث و استدلال نيز باعـث چرا ،لسفه مغاير با روش عقلى نيستف

لذا عقل اشراقى عقلى است كه علاوه بر بحث و اسـتدلال، شـهود را . استحكام مبانى آن هستند

های مهـم عقـل  از جملـه مؤلفـه. مى داندنيز راهى محكم و اصيل در وصول به حقيقت و يقين 

كـه از زمـان افلاطـون  يىجـااز آن ،عقـل اشـراقى .اشراقى تزكيۀ نفـس و تطهيـر بـاطن اسـت

های خود را از شريعت دريافت  بند بوده و بسياری از آموزه ای دينى داشته به شريعت پای مايه درون

و مسلماً از آنجـا كـه منطـق و  ؛است مند كند و در كنار شريعت از منبع اصيل عرفان نيز بهره مى

بنای  ای مهم و سـنگ مايۀ هر روش فلسفى است در عقل اشراقى نيز به عنوان مؤلفه برهان درون

  . گيرد فلسفه در كنار اشراق مورد استفاده قرار مى

تفاوت عقل بحثى و عقل اشـراقى در اسـتناد بـه منطـق و برهـان عقـل گشـوده بـر اشـراق در  

، قــرار دارد و كتــاب ءاگرچــه در جرگــۀ فلاســفه مشــا ،بــوعلى. يابــد بــط مــىدريافــت حقــايق ر

امـا بـه اشـراق و حكمـت مشـرقى گـرايش  ،ى اسـتيهـای مشـا عظـيم آموزه منبعوی شفای 

اشــراق را وی . كــرداعــلام  نيمنطــق المثســرقي، و شــفايافــت و گــرايش خــود را در مقدمــۀ 

هـای عرفـانى بـه زبـان فلسـفى  آموزه سـائلى نيـز در بـابرمورد عنايت خاص خود قـرار داد و 

ــدراشــراق در قلــب  .نگاشــت ــوعلى ريشــه دوان ــانى ب ــر گرفــت ســائل عرف ــال و پ ــا او  ،و ب ام

  . نتوانست به ثمرات اين نوع فلسفه نائل شود و در آثار خود به آنها نمود بخشد
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